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 چكيده
كه آيا  هاي سنگين است. اينمهريه هاي اخير، مسألهيكي از معضلات حقوقي جامعه در سال

ها را منع كرد، امري است كه نيازمند تحليل، بررسي و گونه مهريه قانون، اينتوان در قالب مي
شود؛ تا جايي كه ها ديده ميگونه مهريه پاسخگويي است. در جوامع حقوقي، تمايل به منع اين

مسأله يكصد و ده سكه در نخستين گام مطرح شد و در خصوص  1391در قانون خانواده 
لاك پرداخت قرار گرفت؛  لكن با توجه به شهرت قريب به اجماعي مازاد بر آن، ملائت زوج، م

در بين فقيهان وجود دارد، امكان جعل » قنطار«كه در مورد عدم امكان منع و تفسير از واژه 
رسد، اين است كه نظر نگارنده مي قانوني براي منع كلي آن، با ترديد جدي مواجه شد. آنچه به

ر شارع كه از برخي روايات و نظرات برخي فقيهان استنباط با توجه به ماهيت مهريه در عص
دست آمده از مفهوم قنطار را متزلزل  توان منع بهشود، و ماهيت مهريه در عصر حاضر، ميمي
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 مقدمه
تواند بلافاصله بعد از انعقاد عقد آيد و او ميمهريه با انعقاد عقد نكاح به ملكيت زن در مي

مهريه را از زوج مطالبه كند و در صورتي كه زوج از پرداخت آن امتناع كند، زوجه نيز از 
اي است كه برخي موارد به گونهحق حبسي كه دارد، استفاده كند. ميزان و مقدار مهريه در 

امكان پرداخت آن براي مرد يا اصلاً وجود ندارد يا بسيار مشكل و تنها در بستر گذشت 
هاست. گونه مهريهشود، همينزمان ممكن است. در واقع، آنچه تعبير به مهريه سنگين مي

ه به زندان نيز موارد متعددي وجود دارد كه زوج به دليل عدم توانايي در پرداخت مهري
مطالبه مهريه  افتاده و پس از اثبات اعسار و خروج از حبس به دليل كدورتي كه به واسطه

اند و اين زندگي با يكديگر امتناع كرده و حبس، به زوجه پيدا كرده است طرفين از ادامه
كه در فرضي كه مهريه به هنگام عقد به زوجه زندگي به طلاق منجر شده است. حال آن

ك و تسليم شود يا قدرت بر تسليم آن براي زوج باشد و عرفاً از تأديه آن دچار عسر تملي
شود. به همين منظور، ارائه راه حل و حرج نگردد، ادامه زندگي نيز با مخاطره مواجه نمي

براي كاستن از مقدار زياد مهريه و در نتيجه كمك به بقاي خانواده و زندگي مشترك 
 رسد.نظر ميزوجين ضروري به

هاي متفاوت و حلسنگين در عقد نكاح، راه به دنبال جلوگيري از قراردادن مهريه 
انديشمندان ارائه شده است كه برخي موارد از لحاظ مباني صحيح است و  مختلفي از سوي

ها در ميان فقيهان، ناظر بر تعيين خورد. برخي تلاشدر برخي ديگر اشكالاتي به چشم مي
كند است، صاحب جواهر براي قنطار معاني متعددي ذكر مي» قنطار«اي حداكثر براي معن

كه هركدام از اين معاني بيانگر وجود حداكثر براي مهريه خواهد  )14ص ،31ج  هـ،1404نجفي، (
 بود.
 

 بيان مسأله
گويند يكي از شوند و ميبرخي با استفاده از قواعد عمومي قراردادها وارد بحث مي

عامله، قدرت بر تسليم است و زماني كه قدرت بر تسليم وجود ندارد شرايط اساسي هر م
يا مجهول است، معامله باطل است؛ در مورد مهريه نيز وقتي قدرت بر تسليم از سوي 



143امكان سنجى جعل قانون براى منع مهريه  هاى سنگين

زوج وجود ندارد يا امكان آن محل ترديد است، بايد آن را باطل دانست؛ در موارد بطلان 
ر، به دليل عدم تصور منفعت عقلايي براي شود. به عبارت ديگنيز حكم به مهرالمثل مي

تعهد زوج جهت تسليم يا تأديه مهر سنگين و بطلان التزامات غيرممكن ترديدي در بطلان 
توان داشت مهر در صورت عدم قدرت عرفي زوج بر تسليم يا تأديه مهر سنگين نمي

 ).40، ص1386امامي، (
مورد بحث قرار گرفته است؛ به در مواردي، مسأله با توجه به بطلان معاملات سفهي 

سنگيني كه قدرت بر تسليم آن مجهول است، معامله سفهي است و  اين صورت كه مهريه
سنگيني كه قدرت بر تسليم آن مجهول است،  ي سفهي باطل است؛ در نتيجه مهريهمعامله

ز شود. اين استدلال نيز متشكل اباطل است و در صورت بطلان، تبديل به مهرالمثل مي
 صغري و كبرايي است كه هر دو نيازمند اثبات است.

راه حل ديگري در اين زمينه ارائه كرده است  22در ماده  1391قانون خانواده مصوب 
كه البته موضوعاً با آنچه ما به دنبال آن هستيم، متفاوت است. در اين قانون وصف كيفري 

 .1سكه برداشته شده است 110هاي بالاي  از مهريه
شود نهاد مهريه بدين گونه تغيير ماهيت دهد كه در دوران خي موارد پيشنهاد ميدر بر

زندگي مشترك، مرد صرفا ملزم به پرداخت نفقه باشد و فقط در فرضي كه ازدواج به 
كه آن مدت طلاق منتهي شد، وي موظف باشد براي مدتي به زن مستمري بپردازد. اين

زوجين تعيين شود يا تعيين  ر زمان طلاق به ارادهچقدر باشد نيز هنگام انعقاد عقد يا د
آن به مراجع قانونگذاري يا قضايي واگذار گردد. برخي نويسندگان نيز پرداخت نفقه تا 

 ).42(همان، صاند ازدواج بعدي زوجه را پيشنهاد داده
ها توجه به اين نكته ضروري است كه اگر زوجين بر حلدر مورد هر كدام از اين راه

  امكانها توافق كنند، اشكالي وجود نخواهد داشت؛ لكن آنچه محل بحث است از اين راهيكي 
 

                                                 
 ،شد يانكه در متن ب يريچند تفس مختلف دارد. هر يرتفس يتشده است كه قابل يمتنظ يابه گونه يزماده ن ينهمـ 1

ه تا است ك ينا 22منظور ماده  گوينديحقوقدانان م يلكن برخ شود،ياستفاده م يراحتبه يندگاناز مذاكرات نما
سكه ملائت ملاك  110اعسار خودش را ثابت كند و مازاد بر  يدبا ،سكه بدهكار اگر بخواهد زندان نرود 110
 .طلبكار است بار اثبات بر عهده يعني ؛است
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 قانون و اجبار بر پذيرش آن است. جعل
  مورد نياز، ابتدا با اصطلاحات برخي مفهومي و پس از بررسي پژوهش اين ادامه در

رد توجه به قراين و شواهدي كه موجود است، ماهيت مهريه در عصر شارع را مو
كنيم كه ماهيت مهريه در عصر حاضر با دهيم و اين نكته را بررسي ميبررسي قرار مي

كلي تغيير احكام به سبب تغيير مصداق  عصر شارع تفاوت كرده و با توجه به قاعده
شده است، از خارجي موضوع يا متعلق آن، احكامي كه در عصر شارع بر مهريه بار مي

 تواند جاري نباشد.مهريه، امروزه ميجمله آزادي در تعيين ميزان 
 

 شناسي مصطلحات مفهوم
 شوند و سعه و ضيقمعنايي الفاظي كه در يك پژوهش استعمال مي شناخت گستره

كند، موجب تأثير و در نتيجه تفاوت در در مفهومي كه متكلم از آن اراده ميها  آن
بنياديني را كه تحقيق بر  گيري خواهد شد و اين مطلب ضرورت شناخت برخي مفاهيم نتيجه

 كند.آن استوار است، ايجاب مي
مهريه يا نحله كه در ماهيت آن بين فقيهان اختلاف است، عبارت است از هر مالي  :مهريه

و به هنگام انعقاد عقد نكاح از سوي مرد به  ).184تا، ص ، بيمكي العاملي( كه قابليت تمليك دارد
كه در اين تعريف به ماهيت تمليكي مهر اشاره شده است واضح اين شود. نكتهزن تمليك مي

 و انعقاد عقد و در نتيجه ايجاد تعهد براي زوج متفاوت با آن خواهد بود.
است كه امكان  حديدر  آنو مقدار  يزانماي است كه  همچنين مهريه سنگين، مهريه 

ا در بستر گذشت مشكل و تنه ياربسعرفاً  ياوجود ندارد  اصلاً يامرد  يپرداخت آن برا
. نگارنده مواردي عيني را مشاهده كرده كه در آن پس از تقسيط مهريه، زمان ممكن است

بر اساس حكم دادگاه و متناسب با وضعيت مالي زوج، مدت پرداخت آن چهل سال و يا 
 در موردي بيش از صد سال بوده است.

جم و گنجايش واژه قنطار در لغت عرب به معناي پوست گاوي است كه ح: قنطار
و در مورد  )108، ص6 ج هـ،1414(زبيدي، شود زيادي دارد و براي كثرت از آن استفاده مي
 سوره  20در آيه  )461، ص3 ج هـ،1416(طريحي، مقدار حجم آن نيز اقوال متعددي وجود دارد 
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 نساء نيز همين معناي كثرت از آن اراده شده است.
 

 ماهيت مهريه در عصر شارع
ود دارد كه در عصر شارع و عصر نزديك به شارع، مهريه مالي بوده شواهدي وج

آمده شده و به تمليك او در مياست كه به هنگام انعقاد نكاح توسط مرد به زن داده مي
است. اختلافاتي كه در مورد ماهيت مهريه وجود دارد، بيانگر اين واقعيت است. در ادامه 

 شود:به برخي از اين شواهد اشاره مي
 

 ـ منع از قراردادن اجاره به عنوان مهريه در روايت بزنطي1
تواند به عنوان مهريه قرار بگيرد يا خير، بين فقيهان اماميه كه منافع زوج ميدر اين

، 4 ج هـ،1407(طوسي، دانند اختلاف نظر وجود دارد؛ برخي مثل شيخ طوسي آن را ممكن نمي
شيخ طوسي اشكال كرده، قائل به جواز آن  برخي ديگر مثل شهيد ثاني در ادله .)366ص

دليل شيخ طوسي روايتي  .)291ص هـ،1415؛ سيدمرتضي، 341، ص5 جهـ، 1410(جبعي عاملي،  هستند
 كنيم:است كه در ادامه ذكر مي

الحسن در مورد قول شعيب گويد از امام ابيدر اين روايت، محمدبن ابي نصر مي
خواهم يكي از اين دو دخترم را به عقد تو ن ميم«پرسيدم كه خطاب به موسي فرمود: 

درآورم و در مقابل، تو هشت سال در اجاره من باشي و براي من كار كني و اگر خواستي 
. پرسيدم: موسي كدام يك از دو اجل را اجرا كرد؟ فرمود: به مدت بيشتر 1»ده سال كار كن

م واقع شد؟ فرمود: بله قبل از عمل كرد. گفتم: آيا قبل از انقضاي شرط بينشان زناشويي ه
انقضاي مدت زناشويي واقع شد. سؤال كردم: پس اگر مردي زني را به نكاح خود درآورد 
و براي پدر آن زن اجاره دو ماه را شرط كند، آيا چنين شرطي جايز است فرمود: موسي 

داند تواند شرطش را به پايان برساند؛ پس چگونه است حكم كسي كه ميدانست كه ميمي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثماني حججٍ فإِنْ أتمْمت عشْراً فمنْ عنْدك و ما   تأْجرني أنْ  قال إِنِّي أُريد أنْ أُنكْحك إِحدى ابنتي هاتينِ علىـ 1
 ).27(قصص،  إنِْ شاء اللّه من الصالحين  أُريد أنْ أشُقّ عليك ستجِدني
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تا پايان وفاي به شرط زنده خواهد ماند در حالي كه در عهد رسول االله مرد زن را بر تعليم 
(حرعاملي,  1آورد؟اي از قرآن يا يك درهم يا يك قبضه از گندم به عقد خود درمي سوره

 ).280، ص 21 ج هـ،1409
 هـ،1400(طوسي، جداي از بحث سندي كه در مورد اين روايت وجود دارد، شيخ طوسي 

اند  اند و برخي نيز آن را ضعيف دانستهو گروهي از فقيهان به آن استناد كرده) 469ص 
شود؛ يعني )، اختلاف در دلالت روايت نيز ميان فقيهان مشاهده مي4، ص31 ج هـ،1404 ؛نجفي(

اند؛ چه آن برخي به استناد همين روايت اصل جعل مهريه به صورت تعهد را منع كرده
(طوسي، مالي باشد و چه منفعتي باشد كه بايد زوج اجرا كند و انجام دهد  تعهد تعهد

 ).4هـ، ص1404(نجفي، اند و برخي ديگر منع مستفاد از روايت را نپذيرفته )469هـ، ص1400

كند آيا كه در روايت مزبور راوي از امام سؤال مياما آنچه محل بحث ماست، اين
زناشويي كرد يا بعد از آن؟ يعني در ذهن راوي  قبل از انقضاي شرط اقدام به سيموسي

اين مسأله مفروض بوده كه بايد قبل از زناشويي مهريه را پرداخت نمود لكن در اين مورد 
ميزان مهريه، اجاره هشت سال يا ده سال بوده و هشت يا ده سال هم مدت بسيار طولاني 

نكاح نمايد و به همين دليل از توانسته بعد از گذشت اين مدت زن را است و لذا موسي نمي
 كند آيا موسي قبل از اتمام مدت اقدام به زناشويي كرده است؟ امام سؤال مي

 كند؛ زيرا دهد بيشتر مراد ما را بيان ميالبته جوابي كه امام در پاسخ به اين سؤال مي
مدت  تواند به شرطش وفا كند ودانست كه ميفرمايد موسي ميجواب مي امام در ادامه

بر ذمه ها  آن هشت سال اجاره را انجام دهد. واضح است در تعهداتي كه امكان قرارگرفتن

 
                                                 

يعاً عنْ أحمد محمد بنُ يعقُوب عنْ عدةٍ منْ أصحابنِا عنْ سهلِ بنِ زِياد و عنْ علي بنِ إِبراهيم عنْ أبِيه جمـ 1
على أنْ  ـ بنِ محمد بنِ أبِي نصرٍ قال: قُلْت لأبِي الْحسنِ ع قولُ شعُيبٍ إِنِّي أُرِيد أنْ أُنكْحك إِحدى ابنتي هاتينِ

 ـ دهما عشْرُ سنينقال الوْفاء منْهما أبع ـ أي الْأجلينِ قضى ـ تأْجرني ثماني حججٍ فإِن أْتمْمت عشْراً فمنْ عنْدك
و  -قُلْت فالرّجلُ يتزوج المْرأْة ـ أو بعد انْقضائه قال قبل أنْ ينْقضي ـ قُلْت فدخل بِها قبل أنْ ينْقضي الشّرْطُ

هذا بِأنْ يعلم أنْ فكيف ل ـ فقال إِنّ موسى قد علم أنهّ سيتم له شرْطه ـ يشْترِطُ لأبِيها إِجارة شهرينِ يجوز ذلك
و على  ـ يتزوج المْرْأة على السورةِ من الْقُرآْنِ ـ و قد كان الرّجلُ على عهد رسولِ اللهّ ص ـ سيبقى حتّى يفي

 الدرهمِ و على الْقبضةِ من الْحنطْةِ
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تواند ادعا كند كه تا زمان انجام تعهد زنده خواهد بود؛ لذا اگر وجود دارد، هيچ كس نمي
آمد تا امام بود، براي مستشكل اين سؤال به وجود نميشوهر مي مهريه، تعهدي بر ذمه

 دانست تا پايان مدت زنده خواهد بود و شرط را اجرا خواهد كرد.گويد موسي ميدر پاسخ ب
 

 ـ كلام شهيد اول2
در بحث از امكان تغيير احكام در اثر تغيير عادات،  و الفوائد القواعدشهيد اول در كتاب  

فرمايد: اگر زن و شوهر پس از در يكي از شش مثال و مصداقي كه آورده است، مي
پرداخت مهر با هم اختلاف كنند، مطابق برخي روايات بايد قول زوج مقدم شود مقاربت در 

و اصل بر اين گذاشته شود كه شوهر مهريه را به همسرش پرداخته است. ايشان علت 
داند كه در زمان صدور روايات وجود داشته است و مقدم شدن قول زوج را عادتي مي

گويد در زمان ما كه چنين عادتي ند؛ لكن مياكردهمهريه را قبل از مقاربت پرداخت مي
 ).152، ص 1 ج تا،عاملي، بيال(مكي وجود ندارد، بايد قول زوجه را مقدم كرد 

كند تغيير حكم به استناد تغيير عادت آنچه شهيد اول در استدلال خود بر آن تكيه مي
در مصاديق احكام اند، به تبدل گونه كه برخي ذكر كردهجاري است و تغيير عادات نيز آن

به عبارت ديگر منظور شهيد اول از تغيير احكام بر  ).433، ص2، ج1374(ظهيري، شود منتهي مي
-اساس تغيير عادات اين نيست كه بدون تحول در موضوعات و مصاديق، حكم عوض مي

شود، بلكه به يقين منظور ايشان تذكر اين نكته مهم فقهي است كه دگرگوني عادات و رسوم 
گردد و به تبع تبدل ها موجب دگرگوني موضوعات و مصاديق ميها و جامعه عرف

 يابد. موضوعات، احكام نيز تبدل مي
توان به در تأييد اين عادت علاوه بر آنچه گفته شد و آنچه در ادامه گفته خواهد شد مي

 اشاره كرد:  ضااز بزنطي از امام رضا )6812، صهـ21 ج 1419، زنجانى(روايت صحيحي 
در مورد مردي خصي پرسيدم كه زني را در مقابل هزار  ضاگويد، از امام رضابزنطي مي

درهم به عقد خود درآورده و بعد از دخول او را طلاق داده بود. امام در جواب فرمود هزار 
تواند برگردد و نيمي از آن را پس درهمي كه زن از او گرفته براي خود اوست يعني مرد نمي

كه هزار درهمي كه به عنوان مهريه تعيين شده توسط مرد به زن دعا اينبگيرد، شاهد م
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گيري  پرداخت شده و به هنگام طلاق از اين مسأله سؤال شده است كه آيا امكان بازپس
من ابواب المهور و الشروط،  17، الباب 308ص ،26ج، هـ1429(بروجردي،  1نصف آن وجود دارد يا خير؟

 .)15الحديث 
ن يعقوب كليني از محمدبن يحيي از احمد بن محمد از ابن محبوب از همچنين محمدب

در مورد مردي  دقصالح بن رزين از شهاب روايت كرده است كه وي گفت از امام صادق
پرسيدم كه زني را به هزار درهم به نكاح خود درآورد و سپس هزار درهم را به وي 

خواهم. را بيشتر از اين مال مي پرداخت. زن اين مقدار را به وي بخشيد وگفت من خودت
تواند به در جواب فرمود: مرد مي ماماين ازدواج قبل از زناشويي منتهي به طلاق شد. امام

من ابواب المهور و  28، الباب 327همان، ص( 2زن رجوع كرده و پانصد درهم از وي بگيرد
 ).1الشروط، الحديث 

يحى ندارد، لكن كتاب او مورد صالح بن رزين اگر چه توثيق صر ،در سند اين روايت
كتاب او را نقل  ،است  حسن بن محبوب كه از اصحاب اجماع زيران است؛ ااعتماد محدث

(زنجاني،  ده استكرابن ابى عمير هم به واسطه حسن بن محبوب كتاب او را نقل  .كند مى
 . )6814، ص 21 ، جهـ1419

خي از مصاديق بيع مشاهده نظير اين مسأله را در بيان ملاك براي صحت و فساد بر
كنيم، به عنوان مثال ملاك در خريد و فروش برخي امور داشتن منفعت محلله مقصوده  مي

است؛ البته اين استنباط نيز بعدها به دست آمده است؛ به عنوان مثال خريد و فروش خون يا 
همين  اعضاي بدن انسان در عصر شارع و متشرعه ممنوع و حتي تا زمان شيخ انصاري نيز

؛ )27، ص1هـ، ج1415انصاري، (كند حكم باقي بوده و شيخ بر بطلان اين بيع ادعاي عدم خلاف مي
 شمارند و علت بطلان در گذشته را عدم اما فقيهان امروزي خريد و فروش آن را جايز مي

 
                                                 

هم، ثم طلقها بعد ما صحيحه بزنطى قال: سألت الرضا عليه السلام عن خصى تزوج امرأة على الف درـ 1
           .دخل بها؟ قال: لها الالف الذي أخذت منه و لا عدة عليها

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب ـ 2
و قالت: أنا فيك  قال: سألت أبا عبد االله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها اليها فوهبتها له

 أرغب، فطلقها قبل ان يدخل بها؟ قال: يرجع عليها بخمسمائة درهم
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 وجود دارد، بيع اين دانند. در نتيجه امروزه، چون اين منفعت وجود منفعت محلله مقصوده مي
 موارد جايز است و باطل نيست.

در اين مورد روايات ديگري هم وجود دارند كه مؤيد ادعاي ما هستند و برخي فقيهان، 
هاي سنگين، در مورد برخي از اين روايات بحث دلالي و در بحث از امكان جعل مهريه

 .)6813، ص 21 ج هـ،1419(زنجاني،  اند سندي مفصلي ارائه كرده
 

 دخول قبل از پرداخت مهرـ حكم به جواز 3
باب جوازِ الدخوُلِ قبل ، عنوان باب هشتم از ابواب المهور است: وسائل الشيعهدر كتاب 

؛ ِ المْهر بعده إلِاّ بِبينةٍ على مقدْارهِةإعِطاء المْهرِ و أنهّ لا يسقُطُ باِلدخوُلِ لكنْ لا تُقبْلُ دعوى المْرأْ
شود و اثر دن مهريه ممكن است و لكن مهريه با دخول ساقط نميكه دخول قبل از دا«

شود، مگر دخول اين است كه ادعاي عدم پرداخت مهر از زن، بعد از زناشويي، پذيرفته نمي
 ».كه بر اين مساله بينه اقامه كند اين

كه در باب اثبات مهريه، بين زمان بعد از دخول و قبل از دخول تفاوت گذاشته است  اين
بار اثبات پرداخت قبل از دخول را بر عهده زوج نهاده و بعد از دخول، اثبات عدم و 

زوجه، از اين باب است كه در حالت اول، اصل با ادعاي زوجه موافق  پرداخت را بر عهده
است لذا زوج بايد اقامه بينه كند؛ در حالي كه در حالت دوم يعني بعد از دخول، ظاهر بر 

كه اصل مزبور ذا بار اثبات دليل بر عهده زوجه خواهد بود. اما ايناصل مقدم شده است، ل
آيد كه هاي فقهي در باب اختلاف زوجين در نكاح به دست ميچيست، از تتبع در كتاب

منظور،  در اينجا ).495، ص6 ج هـ،1427عاملي، (ترحينياصل همواره بر عدم شيء مشكوك است 
ط در مورد قبل از دخول جاري شده است؛ يعني اصل عدم پرداخت است؛ لكن اين اصل فق

قبل از دخول، اصل بر عدم پرداخت نهاده شده لذا زوج كه قولش مخالف اصل است بايد 
آيد، اين آن را اثبات كند؛ اما در مورد بعد از دخول، بر اساس آنچه از روايت به دست مي

به عبارت ديگر از  اصل جاري نشده است بلكه به جاي آن به يك ظاهر عمل شده است.
آنجا كه ظاهر پرداخت مهريه قبل از دخول بوده  بر همين اساس از زوجه كه قولش 

شود و زوجه بايد بر عدم پرداخت، خلاف ظاهر و مدعي است، مطالبه بينه و دليل مي
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اقامه دليل كند كه البته مسأله براي او دشوار خواهد بود. در فرضي كه نتواند ادعايش را 
تواند با سوگند تواند از دادگاه سوگند زوج را درخواست كند و زوج ميند، مياثبات ك

 دعوي را از خود دفع كند.
است. چرا شيخ حر  وسائل الشيعهتر دليل وجود بابي به اين نام در كتاب  مهم اما نكته

 آورده است؟ الدخوُلِجوازِ الدخوُلِ قبل إِعطاء المْهرِ و أنّه لا يسقُطُ بِعاملي بابي با عنوان 
رسد دليل اين است كه بر اساس برخي روايات، اگر مهريه قبل از دخول پرداخت نظر ميبه

آمده  دقعبيد بن زراره از امام صادق نشود، دخول موجب سقوط آن خواهد شد. در موثقه
 است: 

ول فرمايد اگر دخكند امام در جواب ميپس از وقوع زناشويي زن ادعاي مهريه مي
، 15ج  هـ،1409(حرعاملي،  1شد، از بين رفته استواقع شده باشد، آنچه بايد الان پرداخت مي

 ).4، 2حديث  ،من أبواب المهور 8باب 
كند و مقتضاي اين حكم آن بر اساس اين روايت با دخول، زوج برائت ذمه حاصل مي

يه را به اين دليل است كه مقتضاي عقد نكاح تسليم مهريه قبل از دخول است؛ زيرا مهر
دهند كه زن بتواند بر آن تسلط يابد و اگر بخواهد اين تسلط با دخول از بين قرار مي

برود، پس بايد قائل به لزوم پرداخت آن قبل از دخول شد تا با تسلط زن بر آن منافي 
نباشد. ظاهراً در ميان فقيهان، حلبي چنين قولي را پذيرفته است؛ لكن معروف در بين 

صورت صورت مهريه به هان اين است كه دخول بدون دادن مهريه جايز است و در اين فقي
 ).211ص هـ،1427(حكيم، ماند شوهر باقي مي دين بر ذمه

داند، دو امر را ذكر برخي در توجيه رواياتي كه دخول را موجب از بين رفتن مهريه مي
 )212(همان، صكنند مي
شود و دخول را پذيرفته لذا مهري ل، مهريه ساقط ميدانسته با دخوالف ـ چون زن مي 

  مؤيد مطلب. دخول مهرش ساقط شودكه با  چون خود او پذيرفته؛ براي او نخواهد بود
 كه در آن آمده است: باقرروايتي است از امام باقر

 
                                                 

 .ـ في الرجل يدخل بالمراه ثم تدعي عليه مهرها فقال اذا دخل بها فقد هدم العاجل 1
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 اي به دنيا آورد، مرد از دنيا كه زن بچه مردي زني را به نكاح خود درآورد و بعد از آن
كننده  سؤال زوج آمد و مهريه و ميراث خود را مطالبه كرد. امام در جواب زن نزد ورثه  رفت،

تواند مطالبه كند؛ لكن در مورد صداق، تنها آن چيزي كه قبل از فرمودند: ميراث را مي
دخول از زوج گرفته و در نتيجه به انجام عمل زناشويي رضايت داده، براي وي حلال 

باشد يا زياد؛ زيرا خود او فقط همين مقدار را قبض كرده و قبول است، چه آن مقدار كم 
كرده است كه بعد از آن زناشويي واقع شود. لذا بعد از آن چيزي براي وي نخواهد بود  

 .1)13حديث  ،من أبواب المهور 8باب  15ج  هـ،1404(حر عاملي، 

دخول باشد،  ب ـ در فرضي كه مقتضاي عقد نكاح اخذ معجل و فوري مهريه قبل از
اي بر اخذ يا اسقاط آن خواهد بود و به همين دليل است كه در صدر  دخول، قرينه و اماره

 شد. مسأله و بر اساس برخي روايات، بار اثبات مساله در اين شرايط منقلب مي

در اين  من لايحضره الفقيهتوجيهات ديگري نيز در اين زمينه ذكر شده است. در كتاب 
 باره آمده است:

 يوى يا در ديار وى رسم چنان بوده كه تمامى مهر را زوجه يا اولياراگويا در زمان 
و  اندستاندهاند و قبل از دخول آن را مي كردهنقد شرط مي طور، بهعقد هصيغ هنگامعقد 

 هر مقدار از مهر المسمى كه نقداًه لذا ب؛ پذيرفتند داماد نمى ههيچ مقدار از مهريه را بر ذم
شده كه دخول صورت گيرد و داماد نسبت به ما بقى حاضر مي است كردهميدريافت 

بنابراين اگر به همان مقدار از مهريه كه قبل از دخول وصول  است؛ شدهمهر ابراء مي
 ).33، ص5 ج هـ،1409صدوق، (شت ، داماد ديگر بدهى نداشدميراضى كرد مي
 

 ـ مفهوم قنطار4
 أردتمُو إنِْ «كنند، آيه هاي سنگين بر ادعاي خود اقامه ميهاي كه موافقان مهرييكي از ادله

 
                                                 

 في رجل تزوج امرأة، فدخل بها فأولدها، ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت«ـ  1
فلها أن تطلبه. و أما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن   تطلبه منهم، و تطلب الميراث. فقال: أما الميراث

ء  يدخل عليها فهو الذي حلّ للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه و قبلته و دخلت عليه، فلا شي
 .»لها بعد ذلك
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 ئاً أ تأخْذُوُنهشي ْنهنطْاراً فلا تأْخذُوُا منّ قداهإِح ُتمجٍ و آتيجٍ مكان زودال زوبتتاناًاسهو إِثمْاً  ب
 است.  )20(نساء، » مبيِناً

كه ماضي است، استفاده شده  آتيتُمواضح اين است كه در آيه مورد بحث، از فعل  نكته
 ، معناي آيه چنين است:تفسير الميزاناست و طبق 

اگر خواستيد بعضي از زنان خود را طلاق دهيد و با زن ديگري ازدواج كنيد، از مهري 
ايد، مال فراواني باشد ايد، چيزي نگيريد، هرچند آنچه به وي دادهكه هنگام عقد به زن داده

 .)257ص ،4 ج، 1371(طباطبايي، يريد خيلي كم باشد گو چيزي كه مي
شود، به هاي قرآن نيز ديده ميفلا تأخْذُوُا، آنگونه كه در ترجمه نيز واضح است كه كلمه

، و بازپس گرفتن زماني صادق است كه »ندادن«است نه به معناي » گيريبازپس«معناي 
د. از بحث روايي كه مرحوم علامه در ابتدا داده باشند و در زمان طلاق بخواهند پس بگيرن

شود كه مهريه چيزي بوده كه در هنگام عقد به زن ذيل اين آيات دارد، به خوبي فهميده مي
آمده  الدر المنثور تفسير درشود: شده است. به عنوان مثال به موارد ذيل اشاره ميداده مي

 ـب روايت كرده كه گفت: عمراز عبد اللهّ بن مصع موفقياتاست كه زبير بن بكار در كتاب 
دستور داد زنان را بيش از چهل اوقيه مهر نكنيد، كه هر كس بيش از اين مهر  ـ بن خطاب
تو گفت: اى عمر  ،زنى كه در مجلس بود .اندازم المال مى را به بيت مقدار بيشتر ،معين كند

و اگر به زنى «د: فرماي كه خداى تعالى مىعمر پرسيد چرا؟ گفت براى اين .چنين حقى ندارى
عمر گفت: زنى در تشخيص  »حق نداريد چيزى از آن را پس بگيريد ،يك قنطار مهريه داديد

، 1371، به نقل از طباطبايي، 133ص ،2الدر المنثور، ج( حكم خدا به واقع رسيد و مردى به خطا رفت
 ).260ص(همان، اين روايت به همين معنا به طرق ديگري نيز نقل شده است  ).257، ص4ج

 
 »و آتوُا النِّساء صدقاتهِنّ نحلةً«ـ آيه 5

 1ء منهْ نفسْاً فكلُوُه هنيئاً مريئاً و آتوُا النِّساء صدقاتهنِّ نحلةً فإنِْ طبن لكمُ عنْ شيدر آيه 
اى  هر سه به معناى مهريه "صداق" (به فتح دال) و "صدقه"(به ضم دال) و "صدقه" )4(نساء، 

 
                                                 

پس اگر چيزى از مهر خود را از روى  ؛بپردازيدها  آن ايت و طيب خاطر بهو مهر زنان را در كمال رض«ـ 1
 ».برخوردار شويد كه آن شما را حلال و گوارا خواهد بود ،رضا و خشنودى به شما بخشيدند
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اى است مجانى كه در مقابل ثمن قرار  به معناى عطيه "نحله" دهند و كلمه ه زنان مىاست كه ب
صدقات كه به ضمير هن اضافه شده است به زنان ). 269ص ،4 ج ،1374(همداني،  نگرفته باشد

گردد؛ بدين معنا كه صدقات زنان را به آنان بدهيد و در فرضي كه مالي وجود ندارد و برمي
شود؛ بلكه مالك  پذيرد كه عندالمطالبه بپردازد زن مالك چيزي نميذمه ميزوج چيزي را در 

-فروشنده مي كه در بيع كلي و در بيع سلف نيز خريدار، مالك ذمهشود كما اينمرد مي ذمه

تواند در مهريه تصرف كند و واضح است شود. در ادامه آيه بيان داشته است كه شوهر نمي
شوهر. پس اگر  ه مهريه عين خارجي باشد و نه تعهد در ذمهكه تصرف زماني ممكن است ك

جز با رضايت زن در «گرفت، معني نداشت بگويد  شوهر قرار مي بود كه بر ذمهمهريه تعهدي 
 ».آن تصرف نكنيد

اي كه در آيه تواند در مهريه تصرف كند، از مفهوم جمله شرطيهكه شوهر نمياما اين
 :شودوجود دارد، استنباط مي

 ،اگر چيزى از مهر خود را از روى رضا و خشنودى به شما بخشيدندشرطيه:  جمله
 .برخوردار شويد

بخشيدند،  مفهوم اين جمله: اگر چيزي از مهر خود را بدون رضايت و خشنودي به شما
آنچه از مجموع استدلال پيرامون اين آيه به دست  توانيد از آن برخوردار شويد.نمي
هاي سنگين ست كه آنچه محل و موضوع تعلق حكم شارع به جواز مهريهآيد نيز آن ا مي

شده است، است، مالي است كه به هنگام عقد از طرف مرد يا اولياي او به زن پرداخت مي
انديشه فقيهان نيز با دو گونه اظهار نظر عمده مواجه  در او قرار دارد. نه تعهدي كه بر ذمه

داند و مهريه را نيز به عنوان عوض تلقي د معاوضي ميهستيم؛ نظر اول عقد نكاح را عق
گويند مهر عوض بضع است و زن به سبب عقد مالك كند. برخي فقيهان در اين مورد ميمي

عبارات ديگري نيز وجود دارد كه بر مالك شدن زن بر ). 141هـ، ص1411(حلي، شود آن مي
همچنين از جمع بين ثمن و مهريه در . )110، ص4، ج1387(طوسي، مهر در عقد نكاح تأكيد دارد 

تواند مؤيد نظر ارائه كه مي )41، ص31هـ، ج1404(نجفي، جمع بيع و نكاح بحث شده است  نتيجه
 شده باشد.
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 يامبرـ ماجرايي در زمان پيامبر6
زني نزد آن  يامبرنقل شده است، در زمان پيامبر باقربر اساس روايتي كه از امام باقر

گويد ح مردي دربياور. پيامبر خطاب به مردان حاضر ميحضرت آمد و گفت مرا به نكا
گويد من حاضرم با اين زن خيزد و ميكند؛ مردي برميچه كسي با اين زن ازدواج مي
دهي؟ مرد پرسد چه چيزي به عنوان مهريه، به زن ميازدواج كنم. پيامبر از او مي

خطاب به جمعيت كلام كند و دوباره امتناع مي يامبردهد چيزي ندارم. پيامبرجواب مي
دهد و ماجرا كند. بار دوم نيز غير از آن مرد شخص ديگري پاسخ نميخود را تكرار مي

خيزد،  برمي كند و آن مردسؤال خود را تكرار مي يامبرسوم كه پيامبر شود. دفعههمان مي
گويد كند آيا چيزي از قرآن بلدي كه به وي آموزش دهي؟ در جواب مياز او سؤال مي

 .1فرمايد در مقابل همين آموزش او را به عقد تو درآوردمو پيامبر ميبله 
گيرند كه عقد بر كنند، از آن نتيجه ميهر چند فقيهان هنگامي كه اين روايت را ذكر مي

نيز ها  آن و گاهي اساساً دليل نقل )4، ص31 ج هـ،1404(نجفي،  منفعت حر هم صحيح است
ه مهمي كه در اين ماجرا وجود دارد، آن است كه پيامبر همين مطلب است، اما نكت استفاده

توانست همان بار اول به مرد بگويد تو كه چيزي نداري برو فردا كار كن و در ازاي كار مي
آورم. چيزي بگير و به عنوان مهر به اين زن بده و لذا من همين الان او را به عقد تو در مي

بلكه از انعقاد عقد با چنين شخصي امتناع نمود و نه تنها چنين كاري نكرد،  يامبرلكن پيامبر
 حتي اين امتناع را به نوبت دوم و سوم هم كشانيد و در نوبت سوم نيز آموزش را به 

 عنوان مهريه زن تعيين فرمود.
اين ماجرا حاكي از آن است كه در نزد ايشان، مهريه بايد زمان انعقاد عقد نكاح ادا 

 مالي در ذمه شوهر قرار گيرد.كه به عنوان تعهد  شود نه آن

 
                                                 

ام جاءت امرأة إلى النبي صلى االله عليه و آله، فقالت: زوجني، فقال رسول االله صلى االله عليه و آله: من لهذه؟ فقـ 1
ء، فقال: لا، قال: فأعادت، فأعاد رسول االله  رجل فقال: أنا يا رسول االله، زوجنيها، فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لي شي

صلى االله عليه و آله الكلام، فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت، فقال رسول االله صلى االله عليه و آله في المرة 
(حرعاملي،  »عم، قال: قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياهالثالثة: أ تحسن من القرآن شيئا؟ قال: ن

 ).1من أبواب المهور الحديث  ، 2 البابهـ، 1409
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 ماهيت مهريه در عصر حاضر
كه آن شود بيها هنگام انعقاد نكاح به زن داده نميدر زمان حاضر قريب به اتفاق مهريه

كم و زياد از اين جهت تفاوتي باشد؛ يعني اگر مهريه پنج سكه باشد يا پانصد  بين مهريه
شود و تصور بسياري از مردم اين است كه نميكدام به هنگام انعقاد عقد پرداخت سكه هيچ

مهريه به هنگام طلاق پرداخت خواهد شد و نه قبل از آن. مسأله تا جايي پيش رفته است كه 
در عرف رايج شده » مهر را كي داده و كي گرفته«حتي در فرض عدم طلاق، مثل معروف 

 است.
 

 ـ تعهد بر پرداخت1
شود، عندالمطالبه يا عندالاستطاعه، محسوب مي در عصر حاضر، مهريه تعهد بر پرداخت،

شود مبلغي را به عنوان مهريه در آينده به زن يعني در ضمن عقد نكاح مرد متعهد مي
» شروطهم المؤمنون عند«و » اوفوا بالعقود«پرداخت كند. چنين قراردادي با توجه به عمومات 

به عبارت ديگر در عالم خارج صحيح است و از جهاتي به عقد ضمان شباهت فراوان دارد. 
 و در مقام عمل، مصداق موضوع تفاوت كرده است.

 موضوع: مهريه در عقد نكاح
 سنگين حكم: جواز جعل مهريه

 مصداق موضوع: پرداخت به هنگام عقد 
شود آنچه در زمان كنوني دچار تغيير و دگرگوني شده است نه موضوع مشاهده مي

؛ بلكه عينيت خارجي آن است كه دستخوش تغيير شده است و نه جواز جعل مهريه سنگين
 است. در ادامه در مورد منع جريان حكم بر موضوع با توجه به تغيير عينيت خارجي توضيح

 داده خواهد شد.
 

 مهر شرعي و مهر عرفي ـ2
بيشتر از مهرالسنه يعني پانصد درهم، مهريه را به  برخي فقيهان براي اثبات جواز مهريه

 شود، اي كه از اين تقسيم استفاده مياند، نكتهر شرعي و مهر عرفي تقسيم كردهدو قسم مه
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 مؤيد دوگانگي ماهيت مهريه است.
كرد پانصد درهم اي را كه براي زنان خود تعيين ميكه پيامبر مهريهتوضيح مطلب اين

مهرالسنه  توان بيش ازبود. به همين دليل، در ميان فقيهان اين بحث وجود دارد كه آيا مي
درهم) را به عنوان مهريه قرار داد يا خير؟ سيدمرتضي از كساني است كه صراحتا 500(

در انتساب آن به برخي ). 292؛ ص هـ1415(سيدمرتضي،  بيشتر از اين مقدار را منع كرده است
ديگر از فقيهان مثل شيخ صدوق نيز ترديد وجود دارد؛ لكن غير از اين چند نفر بدون ترديد 

 داندمسأله را اجماعي مي اند و حتي صاحب جواهرر فقيهان حكم به جواز آن كردهساي
 500بيشتر از  برخي از فقيهان معاصر در توجيه جواز مهريه .)14، ص31 ج هـ،1404ي، (نجف

درهم مهر شرعي،  500گويند تا درهم سنت پيامبر بوده است، مي 500كه درهم، در عين اين
في(نحله) است و از جهت لزوم پرداخت بين مهر شرعي و مهر عرفي و زايد بر آن مهر عر

 كنند:به عنوان مويد نيز به روايت ذيل استناد مي ).143؛ ص 22 ؛ ج تا (روحاني، بيتفاوتي نيست 
نقل كرده است كه از امام در  دقعياشي در تفسيرش از عمربن يزيد از امام صادق

كه آيا چنين مهري كند، سؤال شد و ايناج ميمورد كسي كه با بيشتر از مهرالسنه ازدو
اگر مهريه از مهرالسنه تجاوز نمايد، مهريه نخواهد « جايز است؟ امام در پاسخ فرمود:

أردتُم استبدال زوجٍ مكان زوجٍ و   و إِنفرمايد: بود؛ بلكه نحله خواهد بود؛ زيرا خداوند مي
نطاراً فلا تأخُذوُا منّ قشيئاًآتيتُم إِحداه در اين آيه مهريه قصد نشده، بلكه نحله قصد نه .

شده است؛ مگر نه اين است كه اگر كسي مهري را براي زن تعيين كند سپس او را طلاق 
مهر را بگيرد و مازاد بر مهرالسنه، آنگونه كه گفتم، نحله تواند  تمام خلع دهد، مرد مي

ه به علتي دچار اشكال و ايراد شود، به همين دليل در مواردي كه مهريمي محسوب
 ).248، ص21 ج هـ،1409(حرعاملي،   1گيردشود، مهرالمثل به زن تعلق مي مي

 
                                                 

: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر اللَّهما رواه العياشي في تفسيره عن عمر بن يزيد: قلت لأبي عبد اللَّهـ 1
أَردتُم   فليس هذا مهراً إنمّا هو نحلةَ لأنّ اللَّه تعالى يقول (و إِن إذا جاز مهر السنةّ« : قالأيجوز ذلك؟ قال هالسنّ

 مهر ألا ترىاستبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ و آتَيتُم إِحداهنَّ قنطَاراً فَلا تَأخُذوُا منه شَيئَاً) إنَّما عنى النحلَ و لم يعن ال
خذ المهر كاملًا فما زاد على مهر السنّة فإنمّا هو نحل كما إذا أمهرها مهراً ثم اختلعت كان له أن يأها  آن

 .الحديث» أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلةّ من العلل
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در مورد حكم ازدواج با بيشتر از  دقدر روايت يادشده عمربن يزيد از امام صادق
فرمايد اگر مهريه از مهرالسنه تجاوز كند، كند و امام در پاسخ ميمهرالسنه سؤال مي

 كند و ... استناد مي أردتُم  و إِنر نيست؛ بلكه نحله است. به عنوان دليل نيز به آيه ديگر مه
 فرمايد: آيه، نحله را قصد كرده است نه مهريه را.مي

به همين دليل، گفته شده است در مواردي كه زن حق امتناع يا در اصطلاح حق حبس 
(روحاني،  زاد بر آن، حق حبسي ندارددارد، حق وي فقط تا ميزان مهرالسنه خواهد بود و ما

 .)143ص ،22 ج تا، بي
توان نتيجه گرفت كه مهريه از نظر شرعي همان با توجه به آنچه بيان شد، مي

داد و آنچه مازاد بر آن است، مهرالسنه است كه پيامبر در زمان عقد نكاح به زنانش مي
اي مهريه بيان شده است، در گيرد. لذا احكامي كه اختصاصاً برعنوان نحله به خود مي

شود. همچنين با توجه مورد نحله جاري نخواهد بود؛ از جمله حق حبس در آن جاري نمي
 به نظم كنوني بايد بتوان براي آن قانون محدود كننده وضع كرد.

 
 زندگي و جريمه طلاق ـ وثيقه3

اند كه مهريه  هبيان كرد )41، ص1386(امامي، برخي با پذيرش دگرگوني در ماهيت مهريه 
(همان، شود در عرف كنوني تضمين و وثيقه زندگي زناشويي و جريمه طلاق محسوب مي

سنگين مانع طلاق است  با اين توضيح كه، بر اساس ديدگاه رايج بين مردم، مهريه ).37ص
 آيد و در صورت طلاق جهت تأمين ماليو از اين جهت وثيقه زندگي زناشويي به حساب مي

 شود.ه ميزن استفاد
 

 منع جريان احكام مربوط به ماهيت متفاوت مهريه در عصر كنوني
كه حكم الاهي با موضوع خاص اند، اينانديشمندان، به درستي، بيان كرده گونه كه برخيآن

به خود جز به نسخ قابل زوال و تغيير نيست، همچنين موضوع حكم قابل تغيير نيست؛ رابطه 
و علت است و هيچ حكمي بدون موضوع تشخص ندارد. حكم و موضوع رابطه معلول 

شود، بقاي حكم به بقاي موضوع بنابراين وقتي حكمي در شريعت بر موضوعي جعل مي
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است و گذاشتن آن بر موضوعي ديگر، حكم ديگر است. اصولاً تغيير و دگرگوني، خاص 
، آنچه تحول و كدام عينيت خارجي نيست. آريها در خارج است و حكم و موضوع هيچ عينيت

، 1386(عليدوست، يابد، مصداق خارجي موضوعات و متعلقات احكام است تغيير در آن راه مي
 ).423ص

ناظر به تغيير موضوعات » للأسماء هالأحكام تابع«همچنين در برخي از تعابير، قاعده 
ام با و اين مساله به خوبي گوياي عدم تغيير احك )259ص هـ،1422(نراقي،  دانسته شده است

ثبوت موضوع، و دگرگوني و تغيير با از بين رفتن موضوعات است. به همين علت 
در بحث از مكيل و موزون، به اين دليل كه با اختلاف ازمنه و امكنه مكيل  جواهرصاحب 

، ص: 23هـ، ج1404نجفي، (كند كند، تشخيص آن را به عرف واگذار ميو موزون تغيير مي
غيير حكم به تبع تغيير زمان و مكان و آداب و رسوم اجتماعي ) همچنين برخي ديگر ت375

اند تغيير حكم به واسطه شود را پذيرفته و بيان كردهكه به تبدل موضوع حكم منتهي مي
 ).34، ص1 قسم 1 ج، 1359(كاشف الغطاء،  تغيير زمان، امري غيرقابل انكار است

شارع و نزديك به شارع رايج در مورد عقد نكاح نيز اين نكته روشن شد كه در عصر 
داد؛ بود كه به هنگام عقد، مرد از آنچه داشت چيزي را به عنوان صداق و مهريه به زن مي

 شود به هنگام مطالبهدهد، لكن صرفاً متعهد مياما در عصر حاضر مرد چيزي به زن نمي
كه حكم  شود موضوعيشود به او بپردازد. مشاهده ميزن آنچه را كه امروز تعيين مي

شد كه امروزه به آن اي متحقق ميشد، در گذشته به شيوهدر عالم خارج بر آن بار مي
 شيوه تحقق ندارد.

به عبارت ديگر، آنچه در اينجا دچار تغيير شده است، مهريه نيست؛ بلكه مصاديق 
كه اين عنوان شرط ضمن شود. جدا از اينعقودي است كه مهريه در قالب آن پرداخت مي

اي خاص از جانب شوهر است يا قراردادي مستقل و به صورت شرط ابتدايي يا هبه عقد
به زن، با توجه به شواهد موجود پرداخت آن به صورت حال بوده و به هنگام انعقاد عقد 

شده است. به عبارت ديگر، عقدي كه موجد مهريه بوده عقدي تمليكي زن مالك آن مي
شوهر در مقابل زن و عندالمطالبه است، لكن بناي  بوده است؛ اما امروزه هرچند تعهد

گيرد. به همين علت شوهر قرار مي پرداخت آن به هنگام عقد وجود ندارد و بر ذمه
 ند مبلغش ـزوجين تقيدي در كمتر كردن آن ندارند و زوج نيز در اكثر موارد آن را، هر چ
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 كند.بالا باشد، قبول مي
نكاح نيز يك نوع معاوضه است و مثل ساير  از سوي ديگر اگر استدلال شود كه

توانند شرايط عقد و موضوع عقد را به اختيار خود تعيين كنند، در معاوضات كه افراد مي
توان مي )،14، ص31 ج هـ،1404(نجفي،  القاعده بايد چنين قدرتي داشته باشند نكاح نيز علي

انديشمندان حقوقي و نيز عقلاً  انگونه پاسخ داد كه يكي از معاملاتي كه صحت آن در مي اين
اي است كه متضمن خطر باشد، به نحوي كه ممكن است گاهي با ترديد مواجه است، معامله

اين خطر به جهل در موضوع نيز منتهي بشود، به همين دليل است كه در عقد ضمانت اگر 
از  شخصي وامي بگيرد و بخواهد ضامني معرفي كند، قبول ضامن منوط به عدم تجاوز

كند و يا اگر هم دهنده يا ضامن را قبول نمي مبلغي خاص است و قطعاً در مبالغ بالا وام
قبول كند، عمل او به نوعي متضمن جهل در رسيدن به طلب خود، خواهد بود. نكته همين 

كنند و از قبول ها به هنگام اعطاي تسهيلات سنگين اقدام به اخذ وثيقه مياست كه بانك
 نمايند.ميضامن امتناع 
كه در فرض پذيرش معاوضه بودن نكاح نيز بايد گفت دليلي بر پذيرش نتيجه اين

كه در برخي ديگر از عقود، تمامي تمامي احكام معاوضات در نكاح وجود ندارد؛ كما اين
 احكام جاري نيست، حتي برخي احكام اختصاصي براي برخي عقود وجود دارد.

تواند در برخي موارد سنگين مي گفت قانون مانع مهريهتوان با توجه به اين مسأله مي
با توجه به كيفيت انعقاد عقد، منع را بردارد، مثلاً در موردي كه مرد ضامن بدهد يا وثيقه 

تواند تعيين ميزان آن را در اختيار طرفين بگذارد؛ هيچ مانع و معرفي نمايد، قانون مي
 رادعي در اين فرض وجود ندارد.

 
 و پاسخ به آنيك اشكال 

 هاي سنگين گفته شدممكن است بر آنچه در مورد امكان جعل قانون براي منع مهريه
 ،)1(مائده، » اوفوا بالعقود«كلان پايه هايي چون  اينگونه اشكال شود كه قانونگذار اسلام با ارائه

» لهمالناس مسلطون علي اموا«و  )276، ص21هـ، ج1409(حرعاملي، » المؤمنون عند شروطهم«
ها، عقود و شروط مطرح و رايج در ها، عادتنه فقط بر عرف )272، ص20هـ، ج1403(مجلسي، 
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هاي بعد ها در زمانزمان و مكان خويش مهر تأييد نهاده است، بلكه راه را بر پذيرش عرف
در نتيجه اگر در عرفي، به دليل تغيير  )300، ص1386(عليدوست، ها باز كرده است و ديگر مكان

مصداق موضوعي، در حكم تبدل حاصل شود، لكن اطلاق و عموم موارد فوق شامل آن  در
 گيرد.باشد، مورد تأييد شارع نيز قرار مي

هاي ها و مكانكه برخي مصاديق را به عرف زمانآنچه در اين اشكال مشهود است، اين
نا كه تبيين بعدي وابسته كرده است و عرف نيز جداي از قانونگذار عرفي نيست؛ بدين مع

تواند با وضع يك قانون سمت و سوي عرف در اختيار قانونگذار است؛ يعني قانونگذار مي
شيوه تسلط افراد بر اموالشان را محدود كند يا در شكل تسلط، تصرف غير منافي با ملكيت 
نمايد؛ يا شروطي را تعيين كند كه افراد در پذيرش يا رد آن با اراده خود عمل كنند. در 

 گونه موارد برخلاف قواعد كلي و عمومات فوق و در تعارض بايجه، وضع قانون در ايننت
اند كه دولت حق دارد از تصرف نخواهد بود. به همين دليل، برخي فقيهان بيان داشتهها  آن

هر  )؛588، ص2، ج1372خميني، موسوي ال(بيش از حق عرفي شخص يا اشخاص جلوگيري كند 
ي افراد بر اموالشان تسلط دارند. همچنين در برخي موارد در متون چند بر اساس قواعد كل

قانون مدني آمده  485شود؛ به عنوان مثال در ماده گونه منع ديده ميقوانين نيز نظير اين
 است: 

اگر در مدت اجاره در عين مستأجره تعميراتى لازم آيد كه تأخير در آن موجب ضرر «
نع تعميرات مزبور گردد اگر چه در مدت تمام يا قسمتى تواند ماموجر باشد، مستأجر نمي

 از زمان تعمير، نتواند از عين مستأجره كلاً يا بعضاً استفاده نمايد، در اين صورت حق فسخ 
 ».اجاره را خواهد داشت

 تواند موجر را از تصرفاتى كه مستأجر نميگويند: بر همين اساس، برخي حقوقدانان مي
اگر چه اين امر موجب تضييع حق مستأجر  ؛منع كند ،شوداو ميتأخير آن موجب تضرر 

اجاره واگذار شود و در مدت اجاره در اثر ه براى مدت يك سال ب ايهگاه خان مثلًا هر ؛گردد
موريانه يكى از تيرهاى بام بشكند و بيم آن رود كه فشار بام تيرهاى ديگر را نيز بشكند، 

ق مزبور قابل استفاده ااگر چه براى مدت تعمير، اط ؛تواند آن تير را عوض كندموجر مي
 مدت اجاره، موجب  يزيرا تعمير بام موجب ضرر مستأجر و تأخير تعمير تا انقضا ؛نباشد
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 ).41، ص2 ج تا،(امامي، بي گرددضرر موجر مي
 

 هاي پژوهشيافته
در ماهيت شود كه با توجه به تغيير از آنچه در اين تحقيق بيان شد، نتيجه گرفته مي

هاي سنگين وجود دارد. اين نكته در قالب يافته مهريه، امكان جعل قانون براي منع مهريه
 گردد:ذيل بيان مي

ـ در عصر شارع، مهريه ماهيت تمليكي داشت و با انعقاد نكاح به ملكيت زن وارد 1
عه كثرت آن هيچ مشكلي متوجه زوج و در نتيجه جام شد. به همين دليل از ناحيه مي

شد، لكن در عصر حاضر، قريب به اتفاق مصاديق مهريه با انعقاد عقد به ملكيت زن  نمي
 شود هنگام مطالبهآيد. به عبارت ديگر، زوج متعهد ميزوج مي شود، بلكه بر ذمهوارد نمي

 زن به او چيزي بپردازد. 
شد، تنها ـ عدم امكان اجراي تعهد در فرضي كه مقدار مهريه خارج از توان زوج با2

 آيد.زوج مي هايي است كه به عنوان تعهد بر ذمهمربوط به مهريه
كه مصاديق خارجي موضوعات و متعلقات احكام در بستر زمان قابل تغيير و ـ اين3

تحول است، مورد اتفاق است. موضوع مهريه در عين ثبوت از تمليكي بودن در عصر 
 است.شارع به عهدي بودن در عصر حاضر تحول يافته 

تواند با هايي چون لاضرر و تسليط، آن است كه قانونگذار ميـ مستفاد از كلان پايه4
وضع يك قانون، شيوه تسلط افراد بر اموالشان را محدود كند يا در شكل تسلط، تصرف 
 غير منافي با ملكيت كند يا شروطي را تعيين نمايد كه افراد در پذيرش يا رد آن با اراده

گونه موارد برخلاف قواعد كلي و عمومات در نتيجه وضع قانون در اين خود عمل كند.
فوق و در تعارض با آن نخواهد بود. نظير اين مسأله در موارد متعدد ديگري در كتابهاي 

 شود.فقهي مشاهده مي
 آنچه مشمول منع شارع و داخل در مفهوم قنطار و در نتيجه جواز مهريه سنگين  ـ5

 ر عصر شارع، يعني تمليك مال است.رايج د است، مهريه
 زوج  ـ اين پيشنهاد وجود دارد كه قانونگذار، در مواردي كه مهريه به شكل تعهد بر ذمه6
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گيرد، در زمينه منع مهريه سنگين، قانون وضع كند و جلوي ثبت مازاد بر مقدار قرار مي
شود، آن را ضا ميتحديد شده را بگيرد، و در مواردي كه به صورت عادي چنين تعهدي ام

 در دادگاه به رسميت نشناسد.
سنگين،  تواند به جاي منع مهريهـ همچنين اين پيشنهاد وجود دارد كه قانونگذار مي7

مرداني را كه متمايل به قراردادن مهريه سنگين هستند، بسته به ميزان مهريه، الزام به 
از ثبت آن خودداري كند. پرداخت وثيقه يا ضامن معتبر نمايد، و در صورت امتناع، 

تشخيص كفايت وثيقه و اعتبار ضامن نيز در اين موارد با زوجه و سردفتر رسمي ازدواج 
 هاي احتمالي جلوگيري شود.  خواهد بود تا از سوء استفاده
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وم ، س، تهران، كتابفروشى مرتضوى ه1416، مجمع البحرينطريحى، فخرالدين،  �
، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به ـ، هالخلافطوسى، ابوجعفر، محمدبن حسن، 

   اولچاپ حوزه علميه قم،  جامعه مدرسين

 ، بيروت، دار الكتاب العربي، دوم ـه1400، في مجرد الفقه و الفتاوى هالنهاي، ــــــــ �

 ، تهران، المكتبه المرتضويه1387، ، المبسوط في فقه الاماميهــــــــ �

، مجموعه مقالات كنگره بررسي مباني 1374 ،»نقش زمان و مكان در اجتهاد«ظهيري،  �
 م خميني(ره)، اجتهاد و زمان و مكانفقهي اما

انديشه  ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و1386 ،فقه و عرفعليدوست، ابوالقاسم،  �
 اسلامي، چاپ سوم

بهار و ، »بررسي ماهيت فقهي و حقوقي مهريه«فهيمي، عزيزاالله و داوود بصارتي،  �
 سال اول، شماره سوم ، معرفت حقوقي، 1391تابستان 

 ه، المكتبـه1359، هتحرير المجل، د حسين بن على بن محمد رضاكاشف الغطاء، محم �
  اولچاپ عراق،  ـ، نجف اشرف هالمرتضوي

 هـ، بيروت، مؤسسه الوفاء، چاپ سوم1403 ،بحارالانوارمجلسي، محمدباقر،  �
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، قم، يك جلد، كنگره ـه1413، في المهر هرسالمفيد، محمد بن محمد بن نعمان عكبرى،   �
  اولچاپ االله عليه،  هرحمـ فيد جهانى هزاره شيخ م

 قم، كتابفروشى مفيد، اول تا بي ،القواعد و الفوائدعاملى، شهيد اول، مكي ال �

، قم، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ 1372، استفتائاتموسوي الخميني، سيدروح االله،  �
 اول

 ،، قم ه1415 ،هالانتصار في انفرادات الإماميمرتضى، على بن حسين، سيد  موسوى �
 اپ اولچ

دار إحياء ، ، بيروت ه1404، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلامنجفى، محمد حسن،  �
 هفتمچاپ التراث العربي، 

، قم، كنگره نراقيين ملا مهدى و ـه1422، مشارق الأحكامنراقى، مولى محمد بن احمد،  �
   دومچاپ ملا احمد، 

 


